
  جسمانی عنصری از دیدگاه ملا نعیما طالقانی معاد 
  1نبويان سيدمحمدمهدي

  چكيده
  

اند، اما درباره معاد جسماني و كيفيـت آن اخـتلاف    حكماي اسلامي هر چند معاد روحاني را پذيرفته
نظر دارند. يكي از اين انديشمندان، ملا نعيما طالقاني است. وي كـه يكـي از انديشـمندان مشـهور     

هجري است، به معاد جسماني با جسم عنصري معتقد شده و براي آن پنج اسـتدلال   قرن دوازدهم
عقلي ترتيب داده است. اين ادله عبارتند از: ظلم بودن ثواب و عقاب، تناسـخ، دخيـل بـودن قـواي     
حيواني و نباتي در هويت انسان، عينيت قواي بدنيِ جسم اخروي با دنيوي و سببيت بدن در تمـايز  

. نوشتار حاضر ابتدا به ديدگاه ملا نعيما دربـاره معـاد جسـماني عنصـري و تبيـين      و تشخص انسان
دهد و پس از بررسي اين  پردازد و سپس ادله عقلي ارائه شده را مورد بررسي قرار مي خاص وي مي

يك از آنها توانايي اثبات مدعاي ملا نعيما را ندارند. برخـي از  رسد كه هيچ ادله نيز به اين نتيجه مي
  .باشند دليل نادرستي تبيين مخدوش مي  دليل ابتنا بر مباني نادرست و برخي نيز به  آن ادله، به

    
  .ملا نعيما طالقاني معاد، جسم عنصري، تشخص انسان، :واژگان كليدي
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  مقدمه
و از سـنخ   يو عنصـر  يمـاد  ي رااخـرو در ميان معتقدان به معاد جسـماني، برخـي جسـم    

برخي ديگر، مادي بودنِ جسم اخروي را محال تلقي كـرده و آن را  دانسته و  يويدن هاي بدن
مقصود از جسم عنصري، جسـمي  شايان ذكر است كه  .اند صورت جسم مثالي تصور كرده به

هاي خاص موجـودات مـادي را دارد؛ نظيـر ابـدان      است محسوس به حس ظاهر كه ويژگي
ه هرچنـد بسـياري از   انـد. مقصـود از جسـم مثـالي نيـز جسـمي اسـت ك ـ        دنيوي كه چنين

هاي موجودات مادي را دارد، مادي و محسوس بـه حـس ظـاهر نيسـت ( ر.ك بـه:       ويژگي
  ).251- 247، ص3، ج1397نبويان، 

يكي از انديشمنداني كه به معاد جسماني با جسم عنصري معتقد شـده اسـت، ملانعيمـا    
عقيده اشاره كـرده و بـراي   به اين » المعاد معرفة في الرشاد منهج«طالقاني است. وي در كتاب 

اثبات آن به ادله متعددي تمسك كرده است. او با طرح پنج استدلال عقلي به اثبات اين مهـم  
ست كه پيش از او بيشـتر معتقـدانِ معـاد جسـماني بـا جسـم        پرداخته است. ملانعيما مدعي

ولـي او   انـد.  عنصري، اين مدعا را فقط براساس ادله نقلي، يعنـي آيـات و روايـات پذيرفتـه    
ق، 1411 طالقـاني،  اي عقلي نيز بر آن مدعا اقامه كنـد (ر.ك بـه: ملانعيمـا    توانسته است ادله

توان فهميد كه افراد ديگري نيـز پـيش و    ). البته با تفحص در آثار فيلسوفان مي189، ص3ج
، 1358انـد (ر.ك بـه: اهـرى،     پس از ملانعيما بر معاد جسماني عنصري ادله عقلي اقامه كرده

ــى179- 177ص ــتكي147- 145، ص ق1406 ، ؛ بحران ــيرازي،  ؛ دش - 185، ص1، ج1386ش
  ).  280- 274، صق1415؛ اصفهاني، 411- 403، ص4، ج1397؛ مدرس، 186
هرحال، ما در اين نوشتار ابتدا تصوير خاص ملانعيما از معاد جسماني عنصري را بيان  به
  پردازيم. توسط وي مي شده كنيم و سپس به تحليل و بررسي ادله عقلي اقامه مي
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  . تصوير ملانعيما طالقاني از معاد جسماني عنصري1
طور كه بيان شد، ملانعيما طالقاني به معاد جسماني با جسم عنصري معتقد است. ادعاي  همان

گردد و اين  ملانعيما آن است كه روح انسان در قيامت به عين همان بدن عنصري دنيوي بر مي
شريعت مطابق است، استدلال عقلي نيز بر آن قائم اسـت. اجمـالاً بيـان    ادعا افزون بر آنكه با 

پيمايد: اول آنكـه روح در قيامـت بـه     كنيم كه ملانعيما براي اثبات اين مدعا سه مرحله مي مي
بدني عنصري برگشته و به آن تعلق تدبيري و تصرفي خواهد داشت. دوم آنكه بدن عنصـري  

باشد، عقلاً و نقـلاً ممكـن اسـت (امكـان وقـوعي) و      اخروي عين همان بدن عنصري دنيوي 
بيان ديگر، اينكه روح و بدن اخروي عين روح و بـدن دنيـوي باشـد، امـري      استحاله ندارد. به

ممكن و قابل تحقق است. مرحله سوم آنكه براساس ادله عقلي و نقلي چنـين چيـزي تحقـق    
  گيرد: تعلق ميپيدا خواهد كرد و روح در قيامت به عين بدن عنصري دنيوي 

أنّه یجـب أن یعـود الـروح فـي : أحدها؛ ...کون المعاد جسمانیّاً، فهو منحلّ إلی أمور أمّا«
و الثاني: أنّه یمکن أن یکـون ذلـك ، القیامة إلی بدن عنصريّ، لها به تعلّق تدبیر و تصرّف

أنّه حینئـذ یکـون  البدن العنصريّ هو البدن الأوّل بعینه، و أنّه لامانع منه شرعاً و لاعقلاً، و
و الثالث: أنّه یجب أن یکون البعـث  الشخص المُعاد هو الشخص المبتدأ بعینه نفساً و بدناً.

علی هذه الکیفیّة، أي أن یکون تعلّق الروح بذلك البدن الأوّل بعینه، حتّی تکون هـي فـي 
کمـا أنّ هـذا  و المقصود أنّـه ضمنه موردة للثّواب و العقاب الحسّیّین، لا ببدن آخَر غیره.

المطلب الأسنی المنحلّ إلی هذه الأمور الثلاثة ممّا نطق به الشـرع، و وجـب التّصـدیق بـه 
(ملانعیمـا » من جهة الشرع، کذلك هو ممّا یحکم بـه العقـل و یقـوم الـدلیل العقلـيّ علیـه

  .)١٦١، ص٣ق، ج١٤١١طالقانی، 
بـدن دنيـوي، عينيـت در    بايد توجه داشت كه مقصود ملانعيما از عينيت بدن اخروي بـا  

همه اجزاي بدن، اعم از اجزاي اصلي و زائد نيست. بلكه ازآنجاكه ـ به عقيده اوــ تشـخص    
بدن به اجزاي اصلي است نه اجزاي زائد و نه هيئت تركيبي خاص، مقصود از عينيـت بـدن   
اخروي با بدن دنيوي، عينيت در اجزاي اصلي است، ولو آنكه اجزاي زائد و هيئـت تركيبـي   
بدن اخروي غير از اجزاي زائد و هيئت تركيبي بدن دنيوي و مثل آنها باشد (ر.ك به: همـان،  

گويـد كـه پـس از مـرگ،      ). البته وي در بخش ديگري از كلامشان چنين مـي 173و163ص
لحـاظ صـورت و نيـز     لحاظ مـاده و هـم بـه    هم به 1اجزاي اصلي و روح حيوانيِ بدن دنيوي

                                                                                                                     
 شود. . به عقيده برخي انديشمندان، جسمي لطيف و رقيق در بدن انسان وجود دارد كه روح حيواني ناميده مي1
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مانند و در قيامت عين آنها در بدن اخروي  لحاظ ماده باقي مي هاجزاي زائد بدن دنيوي فقط ب
لحـاظ مـاده و هـم     يابد. يعني اجزاي اصلي و روح حيوانيِ بدن اخـروي هـم بـه    حضور مي

لحاظ صورت، عين اجزاي اصلي و روح حيوانيِ بدن دنيوي است، ولي اجزاي زائـد بـدن    به
لحـاظ صـورت، مثـل آن     دنيوي است و بـه لحاظ ماده، عين اجزاي زائد بدن  اخروي فقط به

). وي در عبارتي، مقصود خود از اجزاي اصلي را نطفـه  86، ص1باشد (ر.ك به: همان، ج مي
  داند كه اصل بدن انسان را تشكيل داده است (همان). مخلوط به تراب مي

گانـه   ملانعيما طالقاني بعد از بيان اين مراحـل، بـه اثبـات هـر يـك از ايـن مراحـل سـه        
  پردازد: مي

مرحله اول آن است كه نفس انسان براي انجام فعل و ادراك به بدن نيازمند است؛ بـدني  
كه در او تصرف كند و آن را ابزاري براي افعال و ادراكات خود قرار دهد. اين بـدن بـا ايـن    
خصوصيات، بدني عنصري خواهد بود نه بدن مثالي يا فلكي و يا غير فلكـيِ غيـر منخـرق؛    

س متون شرعي، بدن مثالي مخصوص عالمَ برزخ است نه قيامت، و بدن و جسـم  زيرا براسا
جهت آنكه قابليت پذيرش تصـرفات و تـدبيرات    فلكي يا جسم غير فلكيِ غير منخرق نيز به

توانند بدن براي نفـس انسـاني    نفس انساني و نيز قابليت تغيير، تجزيه و انفصال ندارند، نمي
گيـرد (ر.ك بـه: همـان،     انسان در قيامت به بدني عنصري تعلق ميقرار بگيرند. بنابراين روح 

  ).162، ص3ج
تواند عين بدن عنصـري دنيـوي باشـد.     مرحله دوم آن است كه بدن عنصري اخروي مي

اي ندارد؛ نـه اسـتحاله عقلـي و نـه اسـتحاله       يعني عينيت بدن اخروي و دنيوي هيچ استحاله
امري است ممكن و قابل تحقق. وي براي اثبـات   نقلي. لذا عينيت بدن اخروي و بدن دنيوي

  گيرد كه عبارتند از: امكان عينيت بدن اخروي و دنيوي، از مقدماتي كمك مي
بيـان ديگـر،    الف) حقيقت انسان، مجموع نفس و بدن اوست نه نفس تنها يا بدن تنها. به

يگـر،  عبـارت د  انسان نفس مخصوصي است كه به بدني مخصوص تعلق گرفته است. يـا بـه  
بدن مخصوصي است كه نفسي مخصوص به او تعلق گرفته است؛ بدني كه ابزار است بـراي  

رو تشخص انسان به هويت مجموعي اوسـت   افعال، ادراكات و رسيدن نفس به كمال. ازاين
دهـد، اجـزاي    تنهايي. البته منظور از بدني كه هويت انسان را تشكيل مي نه به نفس يا بدن به
در تمام مراحل وجود انسان باقي است، نه اجزاي زائد يا هيئت تركيبـي  اصلي بدن است كه 

بدن. لذا اجزاي زائد و هيئت تركيبي بـدن، در هويـت و تشـخص انسـان دخـالتي ندارنـد.       
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رو تغيير و تبديل در اجزاي زائد و هيئت تركيبي بدن انسان ـ كـه از ايـام طفوليـت تـا       ازاين
  رساند. ضرري نميشود ـ به تشخص انسان  پيري محقق مي

اي كـه دارد، فناناپـذير اسـت و پـس از مـرگ بـاقي        ب) نفس انسان به دليل تجرد ذاتي
رود تا اينكه بازگردانـدن آن، اعـاده معـدوم     كلي از بين نمي ماند. بدن انسان نيز با مرگ به مي

ل رو موت انسان به معنـاي معـدوم شـدن ك ـ    ماند. ازاين باشد. بلكه اجزاي اصلي آن باقي مي
نفس يا بدن نيست. بلكه موت به معناي قطع تعلق نفس از هيئت تركيبيِ بـدن اول و تفـرقّ   
اجزاي بدن است كه البته در همين حال نيز هم نفس و هم اجزاي اصـلي بـدن اوليـه بـاقي     

  هستند.
ج) معاد جسماني به معناي بازگشت دوباره تعلق نفـس بـه بـدن اصـلي، پـس از جمـع       

گرداندن هيئت تركيبي اوليه آن است و آيات و روايات فراوانـي نيـز   اجزاي اصلي بدن و باز
  .)169و  168، ص3همان، جر.ك به: (كنند  بر اين معنا از معاد جسماني دلالت مي

  گيرد كه:   ملانعيما پس از بيان اين مقدمات، چنين نتيجه مي
  الف) براساس مرحله اول بحث، نفس انسان به بدني عنصري نيازمند است. 

ب) براساس مقدمه اولِ مرحله دوم بحث، حقيقت انسان و تشخص او به مجموع نفـس  
  و اجزاي اصلي بدن است.  

ج) براساس مقدمه دومِ مرحله دوم بحث، موت به معنـاي قطـع تعلـق نفـس از هيئـت      
حال، هم نفس و هـم اجـزاي اصـلي     تركيبيِ بدن اول و تفرق اجزاي آن است كه البته دراين

  ي هستند.بدن انسان باق
د) براساس مقدمه سومِ مرحله دوم بحث، معاد جسماني به معناي بازگشت دوباره تعلـق  
نفس به بدن اصلي پس از جمع اجزاي اصلي بـدن و بازگردانـدن هيئـت تركيبـي اوليـه آن      

  است و چنين معنايي نيز ممكن است و مانع عقلي يا شرعي ندارد.  
بدن اخـروي و بـدن دنيـوي در معـاد جسـماني      با توجه به همه اين امور، امكان عينيت 

شود؛ زيرا براساس اين مقدمات، اينكه روح انسان در قيامت به عين بـدن عنصـريِ    اثبات مي
دنيوي، يعني بدني كه از اجزاي اصلي بدن دنيوي و هيئت تركيبي جديدي شـبيه بـه هيئـت    

بنـابراين معـاد   تركيبي دنيوي تشكيل شده است تعلـق بگيـرد، امـري كـاملاً ممكـن اسـت.       
شده، امكان تحقق دارد و اين امكان هم از جهـت فاعليـت و هـم از     جسماني به معناي گفته

جهت قابليت محقق است؛ زيرا خداوند بر چنين كاري قدرت دارد و همچنين تفرقّ اجـزاي  
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سو و جمع شدن دوباره اجزاي پوسـيده و تعلـق دوبـاره     بدن و قطع تعلق نفس از آن از يك
رو امكان تحقق معـاد جسـماني بـا جسـم      ن از سوي ديگر، ذاتاً ممكن است. ازايننفس به آ

  ).171 - 163، ص3گردد (ر.ك به: همان، ج عنصري ـ با تفسيري كه بيان شد ـ ثابت مي
تا اينجا و در مرحله دوم، امكان تحقق معاد جسماني با جسم عنصري دنيوي اثبات شـد.  

رو تحقق حتميِ معاد جسماني با جسـم   است. ازاين اما تحقق حتمي و وقوع آن اثبات نشده
عنصري به اين معنا كه روح در قيامت به عين بدن عنصـري دنيـوي تعلـق بگيـرد، بـه ادلـه       

  ديگري نياز دارد كه در مرحله سوم از آن بحث خواهد شد.
آيد كه تحقق حتمـي معـاد جسـماني بـا جسـم       در مرحله سوم، ملانعيما در صدد بر مي

اي متعدد اثبات كند. ويژگي ديدگاه ملانعيما طالقـاني آن اسـت كـه     ي را با ادلهعنصري دنيو
وي براي اثبات معاد جسماني با جسم عنصري دنيوي، علاوه بر ادله نقلي از ادله عقلـي نيـز   

المعاد) را بيـان   معرفة في الرشاد كند، و بلكه اساساً هدف اصلي رساله خود (منهج استفاده مي
). در بخـش بعـدي بـه    161، ص3داند (ر.ك به: همان، ج اثبات اين مدعا مي ادله عقلي براي

  پردازيم. اين مهم مي

  . ادله عقلي ملانعيما بر معاد جسماني عنصري2
نحـوي كـه روح در قيامـت بـه      ملانعيما براي اثبات عقلي معاد جسماني با جسم عنصري به
كند. وي پـيش   يك شاهد ذكر ميعين بدن عنصري دنيوي تعلق بگيرد، پنج استدلال عقلي و 

  پردازد: از ذكر ادله عقلي، به بيان پنج مقدمه مي
الف) مطالب و مقدماتي كه براي اثبات امكان تحقق معاد جسماني با جسم عنصري بيان 

  شد، براي اثبات وقوع و تحقق حتمي آن نيز لازم است مورد توجه قرار گيرد.
د دارد. اين قوا (يعني قواي نباتي، حيواني ب) انسان موجودي واحد است كه قواي متعد

و انساني) مراتب مختلفي از همان وجود واحد انسان هستند. لـذا سـبب تعـدد ذات انسـان     
  شوند. ذات انسان، وجودي واحد است كه قوا و مراتب مختلفي دارد. نمي

شوند، نـه بـدون    ج) افعال جزئي و مختلف نفس با واسطه قواي بدني از نفس صادر مي
صـورت مسـتقيم، افعـال جزئـي و      تواند به صورت مستقيم؛ زيرا نفس واحد نمي واسطه و به

رو نفس، افعال متعدد جزيي را از طريق قواي بدني خودش كه آنهـا   متعدد داشته باشد. ازاين
اساس، افعال جزيي و نيز ادراكات جزييِ نفـس، اولاً و   دهد. براين نيز متعدد هستند انجام مي

شـوند. بـا توجـه بـه ايـن مقدمـه        قواي بدني و ثانياً و بالعرض از نفس صادر مـي بالذات از 
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توان نتيجه گرفت كه قواي بدني انساني نيـز هماننـد خـود نفـس، در افعـال و ادراكـات        مي
اند و معناي سهيم بودن نيز آن است كه قواي بدني انسان، نقشـي حقيقـي    جزئي نفس سهيم

نه آنكه صرفاً ابزار نفس براي انجـام آن افعـال و ادراكـات     در افعال و ادراكات جزئي دارند،
  باشند.  

د) نفس انسان نوع واحدي است كه افراد و مصاديق متكثـر دارد. عامـل تكثـر و تمـايز     
هـاي بـدني مخصـوص بـه خودشـان       هاي خاص آنها و عامل تشخصشان، هيئت افراد، بدن

احدي دارند، اما دو فرد متشـخص  اگرچه نوع و  و نفس حسن  است. براي نمونه، نفس علي
و متمايز از انسان هستند كه سبب تمايزشان، تعلق هر كدام از آنها بـه بـدن خـاص خـود و     

  سبب تشخصشان، هيئت بدني مخصوص هر كدام از آنهاست.  
- 175، ص3) مقدمه پنجم آن است كه تناسخ امري محـال اسـت (ر.ك بـه: همـان، ج     ه
176.(  

مقدمات، به تبيين ادله عقلـي وقـوع معـاد جسـماني بـا جسـم       ملانعيما پس از بيان اين 
گيـرد)   عنصري (با اين تفسير كه روح در قيامت بـه عـين بـدن عنصـري دنيـوي تعلـق مـي       

كند كـه بـه اعتقـاد او هريـك از آنهـا       پردازد. وي در مجموع، پنج استدلال عقلي ذكر مي مي
را دارند؛ اگرچه در نظر گـرفتن   تنهايي قدرت اثبات عقليِ معاد جسماني با جسم عنصري به

  همه آنها در كنار هم نيز تأثير بيشتري در اثبات مدعا خواهد داشت.

  . استدلال اول (ظلم نبودن ثواب و عقاب)1- 2
گفته، هويت انسان و تشخص او، به نفس خاصي است كـه بـه بـدني     براساس مقدمات پيش

اص اسـت. بـراي نمونـه،    خاص تعلق گرفته است؛ يعني به مجموع نفس خاص و بـدن خ ـ 
رو  باشـد. ازايـن   هويت و تشخص علي به نفس خاص او كه به بدني خاص تعلق گرفته مـي 

نفس انسان (مثلاً نفس علي) در قيامت نيز بايد به همان بدن خاصش تعلق بگيرد؛ زيـرا اگـر   
نفس علي در قيامت به بدني غير از بدن خودش تعلق بگيرد، مستلزم آن است كه هويـت و  

صورت شخص معاد غير از شخص موجود در دنيا بـوده   ص علي از بين برود كه دراينتشخ
آيد و ظلم نيز نسبت به خداوند محال اسـت.   شمار مي و اعطاي ثواب يا عقاب به آن ظلم به

بنابراين بدن انسان در قيامت بايد عين همان بدن عنصري دنيوي باشد تـا اعطـاي ثـواب يـا     
صـورت،   اطاعت يا عصيان كرده است تعلـق بگيـرد. در غيـر ايـن    عقاب به همان انساني كه 

ثواب به انسان ديگري كه اطاعت نكرده و عقاب به انسـان ديگـري كـه گنـاه نكـرده تعلـق       
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خواهد گرفت. روشن است كه چنين چيزي ظلم بوده و صدور آن از خداوند محـال اسـت   
  ).176، ص3(ر.ك به: همان، ج

بدن ديگري غير از بدن دنيوي تعلق گيرد، مستلزم صدور بنابراين اگر نفس در قيامت به 
طـور كـه بيـان     ظلم از خداوند ورود ظلم در خداوند است كه امري محال است. البته همـان 

شد، منظور از عينيت بدن اخروي با بدن دنيوي، عينيـت در اجـزاي اصـلي بـدن اسـت نـه       
  اجزاي زائد و هيئت تركيبي بدن.

  نقد و بررسي
استدلال لازم است بيان كنيم كه اگرچه اصل ادعاي معاد جسماني بـا جسـم    پيش از بررسي

كننـد. امـا ادلـه     عنصري مورد پذيرش ما نيز هست و ادله نقلي فراواني نيز بر آن دلالت مـي 
تواند مدعا را ثابت كند. اما عـدم صـحت    شده از سوي ملانعيما منتج نيست و نمي عقلي بيان

النفس اثبـات شـده و از    بر مبنايي است كه نادرستي آن در علم اين استدلال، استوار شدن آن
طرف مشهور فيلسوفان نيز رد شده است؛ چراكه براساس اين استدلال، تشـخص انسـان بـه    

كه تشـخص هـر انسـان بـه نفـس و روح       مجموع نفس خاص و بدن خاص است. درحالي
شده است كه هرچنـد  النفس ثابت  اوست و بدن نقشي در تشخص آن ندارد. در مباحث علم

انسان در ظاهر از نفس و بدن تشكيل شده، اما حقيقت و هويتش به روح اوست نه بـدن او.  
لذا بدن او صرفاً ابزاري است تا روح او را به اهداف تعيين شده برساند؛ چراكه اولاً امـروزه  

اگـر بـدن    نظريه تشكيل بدن از اجزاي اصلي و تفكيك آن از اجزاي زائد ابطال شده و ثانيـاً 
دخالتي در تشخص انسان داشته باشد، با تغيير بدن، انسانيت انسان نيز تغييـر خواهـد كـرد.    

رو تشـخص انسـان بـه نفـس و روح      كه چنين چيزي مخالف وجدان اسـت. ازايـن   درحالي
  اوست و بدن دخالتي در تشخص او ندارد.  

با توجه به اين مطلب، اگر روح انسان در قيامت به بدن ديگـري غيـر از بـدن عنصـري     
دنيوي تعلق بگيرد (اعم از آنكه بدن عنصري ديگري غير از بدن عنصـري دنيـوي باشـد يـا     
اساساً بدني مثالي باشد)، مستلزم آن نيست كه انسانِ اخروي غير از انسان دنيوي باشد؛ زيـرا  

ح اوست و تشخص روح نيز به همان نفس انساني است كه در هـر دو  انسانيت انسان به رو
مرحله، يعني هم در دنيا و هم در آخرت وجـود دارد. لـذا اگـر ايـن روح انسـاني بـه بـدن        
ديگري تعلق بگيرد، تشخص او از بين نرفته و آن انسان، همان انسان است و اعطـاي ثـواب   

شده، اگر روح علي در قيامت به بـدني   ثال بيانباشد. در م يا عقاب به آن نيز مستلزم ظلم نمي
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غير از بدن خودش تعلق بگيرد، مستلزم آن نيست كـه هويـت و تشـخص روح علـي ـ كـه       
دهد ـ از بين برود، تا اينكه اعطاي ثواب يا عقاب به او سبب ظلـم    انسانيت او را تشكيل مي

  باشد.

  . استدلال دوم (استحاله تناسخ)2- 2
 است كه نيازمند بدني به ادراك و فعل انجام براي انسان بيان شد، نفستر  طور كه پيش همان
 ايـن  بـا  بـدن  دهـد. ايـن   قـرار  خود ادراكات و افعال براي ابزاري را آن و كند تصرف او در

زيرا بدن مثـالي   منخرق باشد؛ غير فلكيِ مثالي يا فلكي و يا غير تواند بدني خصوصيات نمي
مخصوص عالمَ برزخ است نه قيامت، و بدن فلكـي يـا بـدن غيـر فلكـيِ غيـر منخـرق نيـز         

جهت آنكه قابليت پذيرش تصرفات و تدبيرات نفس انساني و نيز قابليت تغيير، تجزيـه و   به
رو بـدنِ نفـس بايـد     تواند بدن براي نفس انسـاني قـرار بگيـرد. ازايـن     انفصال را ندارد، نمي

اي كه در قيامت همراه انسان اسـت، عـين همـان بـدن      ي باشد. حال اگر بدن عنصريعنصر
عنصري دنيوي باشد، مدعا ثابت است و اگر غير آن باشد، مسـتلزم تناسـخ و محـال اسـت.     
بنابراين معاد جسماني در قيامت با همان جسم عنصري دنيوي خواهد بود (ر.ك بـه: همـان،   

  ).  176، ص3ج

  نقد و بررسي
 بـه  هر فعـل  انجام رسد؛ زيرا: اولاً اين ادعا كه نفس براي تدلال نيز صحيح به نظر نمياين اس
الجملـه اسـت    باشد، مورد قبول نيست؛ زيرا تعلق نفس به بدن در مقام فعل، في نيازمند بدن

نه بالجمله. يعني نفس انساني در برخي افعال خود نياز به بدن دارد نه در همـه افعـال؛ مـثلاً    
ديدن، شنيدن و راه رفـتن بـه بـدن نيـاز دارد. امـا در برخـي افعـال، ماننـد علـم           نفس براي

رو چنـين نيسـت كـه     ازايـن  1حضوري به خود و حالات خود و نيز تعقل به بدن نياز ندارد.
ثانياً اين ادعا كـه بـدن مثـالي مخصـوص      نفس براي انجام هر فعلي به بدن نياز داشته باشد.

توانند مثالي باشند، اول كلام است و نياز به اثبات دارد.  روي نميعالمَ برزخ است و ابدان اخ
                                                                                                                     

شود كه اگر چنـين   . بايد توجه داشت كه تعقل مفهوم كلي گاهي از طريق تجريد مفهوم حسي و خيالي حاصل مي1
شود (مانند تعقل مفهوم كلـي شـادي    بود. اما گاهي تعقل از طريق علم حضوري حاصل ميشد، به بدن نياز خواهد 

گونـه تعلقـي بـه بـدن      شود) كه اين قسم از تعقل هـيچ  كه از طريق علم حضوري انسان به شادي دروني حاصل مي
 ندارد.
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ملانّعيما براي اثبات اين مطلب به حكم عاقلان و مضمون متـون نقلـي اسـتناد كـرده اسـت      
رسد كه اين اسـتناد نيـز درسـت نيسـت؛ زيـرا       ). اما به نظر مي162، ص3(ر.ك به: همان، ج

ه عالمَ برزخ، اصل كلام و محل نـزاع اسـت و   حكم عاقلان نسبت به اختصاص بدن مثالي ب
اند نه عنصـري.   مضمون متون نقلي نيز فقط بر اين دلالت دارد كه ابدان برزخي، ابداني مثالي

رو ممكـن اسـت ابـدان     شود. ازاين لذا اختصاص بدن مثالي به عالمَ برزخ از آنها استفاده نمي
  ري.اخروي نيز همچون ابدان برزخي، مثالي باشند نه عنص

  (دخالت قواي حيواني و نباتي در هويت انسان) . استدلال سوم3- 2
تر بيان شد، نفس انسـان وجـودي واحـد اسـت كـه داراي قـواي        براساس مقدماتي كه پيش

انساني، حيواني و نباتي است. در ميان اين قوا، اگرچه قوه انساني مجرد و غير بـدني اسـت،   
جهـت   همين بدن خاص خود موجود هستند و به  اند و در ضمن قواي حيواني و نباتي مادي

تر بيان شد، تشـخص   طور كه پيش نيز در تشخص و هويت انساني دخالت دارند؛ زيرا همان
اساس، اگر نفـس انسـان    و هويت انساني به مجموع نفس خاص و بدن خاص اوست. براين

خارج نيسـت: يـا   در روز قيامت به بدني غير از بدن عنصري دنيوي تعلق بگيرد، از دو حال 
چنين است كه قواي حيواني و نباتيِ موجود در بدن دنيوي، در بدن اخروي موجود نيسـتند  
و يا اينكه قواي حيواني و نباتيِ موجود در بدن دنيوي، در بدن اخروي هم موجودند. هر دو 

؛ زيرا اگر قواي حيواني و نباتيِ موجود در بـدن دنيـوي در بـدن     شده محال است فرض بيان
اخروي موجود نباشند، مستلزم آن است كه انسان اخروي غير از انسان دنيوي بوده و هويت 

طور كه بيـان شـد، بـدن و از جملـه قـواي بـدني        و تشخص ديگري داشته باشد؛ زيرا همان
رو اگر آن قـواي حيـواني و    (قواي حيواني و نباتي) در هويت انسان دخالت دارند و ازهمين

باشند، هويت انسان اخروي غير از هويـت انسـان دنيـوي و شـخص     نباتي در بدن اخروي ن
  ديگري خواهد بود.

اما فرض دوم، يعني اين فرض كه قواي حيواني و نباتيِ موجود در بدن دنيـوي در بـدن   
اخروي هم موجود باشند نيز محال است؛ زيرا قواي حيواني و نباتي، قوايي مادي هستند كه 

دند، نه آنكه در قالب هر بدني بتوانند موجود شـوند.  در ضمن بدن مخصوص به خود موجو
نحـوي   بيان ديگر، هويت و موجوديت آن قوا به تحققشان در ضمن بدني خاص است؛ بـه  به

كه اگر در ضمن بدني ديگر غير از بدن اول موجود باشند، هويت و موجوديـت خـود را از   
تواننـد در ضـمن بـدن     نمـي  رو قواي حيواني و نباتي بـدن دنيـوي   دست خواهند داد. ازاين



 
 

 

ال  
س

شتم
ه

ره 
شما

 ،
، دوم

تان
تابس

 
14

00
  

136 

صـورت،   اخروي ـ كه بنا به فرض، غير از بدن دنيوي است ـ موجود شـوند؛ چراكـه درايـن     
انسان اخروي همانند فرض اول، غير از انسان دنيوي شده و به دليل آنكـه قـواي حيـواني و    
نباتيِ دخيل در هويت انسان دنيوي در انسان اخـروي موجـود نيسـت، هويـت و تشـخص      

  غير از انسان دنيوي دارد. ديگري 
بنابراين براساس هر دو فرض، انسان اخروي غير از انسان دنيوي خواهد بود و اين يعنـي  
ثواب و عقابي كه به انسان اخروي ـ كه بنا به هـر دو فـرض، غيـر از انسـان دنيـوي اسـت ـ         

اشـد. در  ب كه صدور ظلم از خداوند ظلم در خداوند محال مي ظالمانه است، درحالي رسد مي
، 3ق، ج1411 طالقـاني،  نتيجه، بدن اخروي عين بدن عنصري دنيوي خواهد بـود (ملانعيمـا  

  ).  178- 177ص

  نقد و بررسي
اين استدلال نيز همچون استدلال اول بر اين مبنا استوار است كه تشخص انسان به مجمـوع  

، بـه  طور كه بيان شـد ـ تشـخص انسـان     كه ـ همان  نفس خاص و بدن خاص است. درحالي
نفس انساني و روح اوست و بدن صرفاً ابزاري براي روح است و در تشخص انسان نقشـي  
ندارد. لذا اينكه در اين استدلال تشخص هويت انساني به مجموع روح و بدن دانسـته شـد،   
نادرست است. بنابراين به فرض آنكه قواي حيواني و نباتي، مـادي بـوده و در ضـمن بـدن     

دخالتي در تشـخص روح ـ كـه انسـانيت انسـان بـه آن اسـت ـ         خاص خود موجود باشند،
اساس اگر روح انسان در قيامت به بدني ديگر غير از بدن عنصري دنيوي تعلق  ندارند. براين

بگيرد ـ خواه قواي حيواني و نباتيِ موجود در بدن دنيوي، در بدن اخروي نيز باشند يا نـه و   
بدن عنصري دنيوي باشد يا اساساً بدني مثالي  خواه بدن اخروي بدن عنصري ديگري غير از

باشد ـ مستلزم آن نيست كه انسانِ اخروي غير از انسان دنيوي باشد؛ زيرا انسانيت انسان بـه   
روح اوست و تشخص روح نيز به همان نفس انساني است كه در هر دو مرحله، يعنـي هـم   

به بـدن ديگـري تعلـق بگيـرد،      در دنيا و هم در آخرت وجود دارد. لذا اگر اين روح انساني
شـود، بلكـه همـان انسـان      تشخص او از بين نرفته و آن انسان به انسان ديگري تبديل نمـي 

كـدام   بيان ديگر، هيچ است. در نتيجه اعطاي ثواب يا عقاب به او مستلزم ظلم نخواهد بود. به
انسان دنيوي  شود كه انسان اخروي غير از شده در استدلال، سبب آن نمي از دو فرض مطرح

؛ زيرا اگر (براساس فرض اول) قواي حيواني و نباتيِ موجود در بـدن دنيـوي، در بـدن     باشد
اخروي موجود نباشد، مستلزم آن نخواهد بود كه نفس انساني و تشخص انسان اخروي غير 
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از نفس انسان دنيوي باشد؛ هر چند كه موجود نبودنِ قواي حيواني و نباتي در بدن اخـروي،  
لزم آن است كه بدن اخروي غير از بدن دنيوي باشد. حـال اگـر (براسـاس فـرض دوم)     مست

قواي حيواني و نباتيِ موجود در بدن دنيوي در بدن اخـروي نيـز موجـود باشـند، بـاز هـم       
رود. بلكه همان نفس انسـان دنيـوي اسـت كـه در آخـرت       تشخص نفس انسان از بين نمي

و نباتي، ارتباطي با نفس انسان و هويت آن ندارنـد   موجود شده است. بنابراين قواي حيواني
  تا وجود يا عدمشان در تشخص انسان موثر باشد.

افزون بر آنكه مادي دانستنِ قوه حيواني نيز ـ كه در استدلال بـه آن اشـاره شـد ـ محـل       
: ك.تأمل است و براساس ديدگاه صـحيح، قـوه حيـواني همچـون قـوه انسـاني مجردنـد (ر       

  ).510-  509، ص1363؛ همو، 278و  44 -  42، ص8، جم1981، يشيراز يندصدرال

  . استدلال چهارم (عينيت قواي بدنيِ جسم اخروي با دنيوي)4- 2
اگر نفس انسان در روز قيامت به بدني غير از بدن عنصري دنيـوي، يعنـي بـدني كـه قـواي      

اخـروي و انسـان   ديگري غير از قواي بدن دنيوي دارد تعلق بگيرد، علاوه بر غيريت انسـان  
دنيوي و ظلم بودنِ ثواب يا عقاب به انسان اخروي، علاوه بر مستلزم غيـر از انسـان دنيـوي    
بودنِ انسان اخروي و ظلم بودنِ ثواب يا عقاب به انسان اخروي، لوازم محـال ديگـري هـم    
دارد؛ زيرا در اين فرض كه نفس انسان در روز قيامت به بدني غير از بـدن عنصـري دنيـوي    

  لق گرفته، حالات زير متصور است:تع
الف) بدن دوم (بدن اخروي) قواي بدني و حسي ندارد، كه امـري محـال و مخـالف بـا     
حكمت خداوند است؛ زيرا معناي تعلق به بدن ـ اعم از آنكه بدن دنيوي باشد يا اخـروي ـ    

  اند. تعلق به چيزي است كه قواي خاصي دارد كه آن قوا به قواي بدني موسوم شده
ب) بدن دوم (بدن اخروي) قواي بدني و حسي دارد. اين فرض، خود داراي دو حالـت  

  زير است:  
. با وجود آنكه بدن اخروي قواي بدني و حسي دارد، نفـس در قيامـت، لـذات و آلام    1

كند. اين فرض نيز محال اسـت؛ زيـرا مخـالف بـا ادلـه نقلـي و        بدني و حسي را درك نمي
دانند. بلكـه اساسـاً    نفس را داراي لذات و آلام حسي و بدني مياي است كه در قيامت  عقلي

  فلسفه وجود قواي حسي در بدن، ادراك لذت و الم حسي است.
. اينكه بدن اخروي، قواي بدني و حسي دارد و نفس نيز لذات و آلام حسي و بدني را 2

  كند كه اين فرض نيز دو حالت وجود دارد: درك مي
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ك لذات و آلام حسي، خود نفس بدون واسطه قواي بدني و يك) يا چنين است كه مدرِ
طور كه در مقـدمات بيـان شـد، نفـس واحـد       حسي است كه اين نيز محال است؛ زيرا همان

تنهايي و بدون وسـاطت قـواي بـدني     تواند افعال و ادراكات مختلف بدني و حسي را به نمي
در بـدن اخـروي، لغـو و معطّـل      انجام دهد. افزون بر آنكه در اين فرض، تحققِ قواي بدني

  خواهد بود.
كنـد كـه    دو) يا اينكه نفس با واسطه قواي بدني و حسي، لذات و آلام حسي را درك مي

  براي اين نيز دو وضعيت متصور است:
ـ وضعيت نخست اين است كه نفس، لذات و آلام حسي را با واسطه قواي بـدني درك  

براي نفس در ادراك لذات و آلام حسـي هسـتند نـه     كند. منتها قواي بدني، صرفاً ابزاري مي
طـور كـه در    آنكه حقيقتاً در ادراك آنها سهيم باشند. اين فرض هم محال است؛ زيـرا همـان  

مقدمات بيان شد، قواي بدني انساني نيز همانند خود نفس در افعال و ادراكات جزئي نفـس  
د. منتها افعال و ادراكات جزئي، سهيم هستند و نقشي حقيقي در افعال و ادراكات جزئي دارن

 شوند. اولاً و بالذات از قواي بدني و ثانياً و بالعرض از نفس صادر مي

كنـد و   ـ وضعيت دوم اينكه نفس، لذات و آلام حسي را با واسطه قواي بـدني درك مـي  
قواي بدني نيز نقشي حقيقي در ادراك لذات و آلام حسي دارند و همچـون نفـس، لـذات و    

حالت، چون ـ بنا به فـرض ـ بـدن اخـروي غيـر از بـدن         كنند. دراين را درك مي آلام حسي
دنيوي است، قواي بدنيِ بدن اخروي نيز غير از قواي بـدنيِ بـدن دنيـوي خواهـد بـود كـه       

صورت، ادراك لذات و آلام حسي (ثواب و عقـاب حسـي) در قيامـت توسـط قـواي       دراين
كـه چنـين چيـزي     ي بدنيِ بدن دنيوي. درحاليبدنيِ بدن اخروي انجام خواهد گرفت نه قوا

مخالف با حكمت خداوند بوده و مستلزم ظلم است؛ زيرا آن قوايي كه افعالِ موجب ثـواب  
اند (يعني قواي بدن دنيوي)، از ثواب و عقاب حسي فرار كـرده   يا عقاب حسي را انجام داده

انـد (يعنـي قـواي بـدن      و آن قوايي كه افعالِ موجب ثواب يا عقاب حسـي را انجـام نـداده   
اند. ثواب يا عقاب حسي دارند. [از اينجا] روشن  اخروي)، گرفتار ثواب و عقاب حسي شده

است كه چنين چيزي مستلزم ظلم و محال است. همچنين ازآنجاكه در ايـن فـرض، انسـان    
كند نه بـا واسـطه قـواي     اخروي با واسطه قواي بدني دوم، ثواب و عقاب حسي را درك مي

اول، ادراك ثواب و عقاب حسي توسط اين انسـان نيـز مخـالف بـا حكمـت بـوده و       بدني 
  مستلزم ظلم خواهد بود.
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بنابراين، نفس در قيامت بايد به عين بدن عنصري دنيوي بـا همـه قـوايش تعلـق بگيـرد      
  ).  180 - 178، ص3ج ق،1411 طالقاني، (ملانعيما

  نقد و بررسي
  از چند جهت مخدوش است:   رسد و اين استدلال نيز صحيح به نظر نمي

اولاً آن ادعايي كه در ابتداي استدلال بيان شد (يعني اگر نفس انسـان در روز قيامـت بـه    
بدني غير از بدن عنصري دنيوي، يعني به بدني كه قواي ديگري غيـر از قـواي بـدن دنيـوي     

د و ثواب دارد تعلق گرفت، مستلزم آن خواهد بود كه انسان اخروي غير از انسان دنيوي باش
طـور كـه در    شمار آيد)، ادعايي نادرست است؛ زيرا همـان  يا عقاب به انسان اخروي ظلم به

رو،  بررسي ادله پيشين بيان شد، تشخص انسان به روح اوست نه بدن و قواي بدني او. ازاين
ازآنجاكه انسانيت انسان و تشخص او به روح است و روح نيز در هر دو مرحله (يعنـي هـم   

و هم در آخرت) وجود دارد، اگر اين روح انساني به بدن ديگري كه قـواي ديگـري    در دنيا
غير از قواي بدن اول دارد تعلق بگيرد، تشخص او از بين نرفتـه و آن انسـان، همـان انسـان     

  باشد.   است و اعطاي ثواب يا عقاب به آن نيز مستلزم ظلم نمي
ر كشيده شده اسـت بايـد بگـوييم كـه مـا      تصوي ثانياً درباره پنج حالتي كه در استدلال به 

[تنها] به حالت چهارم معتقديم. يعني معتقديم كه نفـس، لـذات و آلام حسـي را بـا واسـطه      
كند. منتها قواي بدني صرفاً ابزاري بـراي نفـس در ادراك لـذات و آلام     قواي بدني درك مي

اسـتفاده از آن بـه   حسي هستند؛ چراكه نقش بدن نقشي صرفاً ابزاري است تا آنكـه روح بـا   
اساس و در چنين فرضي، ازآنجاكه انسانيت انسان و تشخص او بـه   اهداف خود برسد. براين

روح است و روح نيز در هر دو مرحله، يعني هم در دنيا و هم در آخرت وجـود دارد، اگـر   
اين روح انساني به بدن ديگري كه قواي ديگري غير از قـواي بـدن اول دارد تعلـق بگيـرد،     

ص او از بين نرفته و آن انسان، همان انسان خواهد بود و در نتيجـه، اعطـاي ثـواب يـا     تشخ
  باشد. در نتيجه اين استدلال نيز صحيح نيست. عقاب به آن نيز مستلزم ظلم نمي

  . استدلال پنجم (سببيت بدن در تمايز و تشخص انسان)5- 2
» سـبب تمـايز آنهـا   «ه هـا نـوع واحـدي هسـتند ك ـ     شده، نفوس انسان براساس مقدمات بيان

هاي بدني مخصوص بـه خودشـان اسـت.     هيئت» سبب تشخصشان«هاي خاص آنها، و  بدن
وسـيله هيئـت     وسيله بدن خاصي كه دارد متمايز شده و به رو هر نفسي از نفس ديگر به ازاين



 
 

 

ال  
س

شتم
ه

ره 
شما

 ،
، دوم

تان
تابس

 
14

00
  

140 

نحوي كه اگر بـدن خـاص خـود را از دسـت      شود؛ به اي كه دارد، متشخص مي خاص بدني
ديگري تعلق بگيرد، نفس ديگري خواهد بود نه نفس پيشين. با توجه به ايـن   بدهد و به بدن

مطلب، اگر نفس انسان در روز قيامت به بدن ديگـري غيـر از بـدن عنصـري دنيـوي تعلـق       
بگيرد، مستلزم آن است كه نفس معاد در قيامت، تشخصـي غيـر از تشـخص نفـس دنيـوي      

ن است كه نفس محشور در قيامت غير از نفـس  داشته و از آن متمايز باشد و اين به معناي آ
صورت، اعطاي ثـواب يـا عقـاب بـه      دنيوي كه فاعل خيرات يا شرور است باشد، كه دراين

باشـد.   نفس اخروي، مخالف با حكمت خداوند و مستلزم ظلم است كـه امـري محـال مـي    
(همـان،  بنابراين نفس انسان در روز قيامت بايد با همان بدن عنصري دنيوي محشـور شـود   

  ).180، ص3ج

  نقد و بررسي

طور كه بيان شد، سبب تمايز و تشـخص   رسد؛ زيرا همان اين استدلال نيز صحيح به نظر نمي
هاي بدني خاص آنها نيستند، بلكه تشخص انسان به روح اوست نه  ها و هيئت ها، بدن انسان

رنـد متشـخص   ها هر كدام به دليل وجود خاصي كـه دا  بدن و هيئت خاص آن. ارواح انسان
چنين نيست كه اگـر روح انسـان در روز    رو بوده و از افراد ديگر انساني متمايز هستند. ازاين

قيامت به بدن ديگري غير از بدن عنصري دنيوي تعلق بگيـرد، غيـر از روح دنيـوي بـوده و     
تشخصي غير از تشخص آن داشته باشد؛ زيرا انسانيت انسان و تشخص او به روح اسـت و  

انساني  روح در هر دو مرحله، يعني هم در دنيا و هم در آخرت وجود دارد. لذا اگرروح نيز 
اگرچه بدن او غير از بدن دنيوي است، روح او همـان   بگيرد، تعلق ديگري بدن به در قيامت

 يـا  ثـواب  جهـت اعطـاي   باشد و ازايـن  روح دنيوي خواهد بود كه ملاك انسانيت او نيز مي
  باشد. نخواهد بود. بنابراين، اين استدلال نيز صحيح نمي ظلم مستلزم آن به عقاب

  شاهدي بر معاد جسماني با جسم عنصري دنيوي
ديديم كه ملانعيما طالقاني با پنج استدلال عقلي در صدد اثبات معاد جسماني با جسم عنصري 

در حـدي   كدام از آنها مورد قبول واقع نشد. به عقيـده او، ايـن ادلـه    دنيوي برآمد كه البته هيچ
هستند كه نه فقط اصل معاد جسماني با جسم عنصري، بلكه معاد جسـماني بـا همـان جسـم     

تنها اعتقاد به معاد جسماني با جسـم مثـالي قـولي     رو نه كنند. ازاين عنصري دنيوي را ثابت مي
  باشد: ناصحيح است، بلكه اعتقاد به معاد جسماني با جسم عنصريِ غير دنيوي نيز نادرست مي
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ا قرّرنا في ضمن تلك البراهین، ظهر لـك فسـاد مـا قیـل مـن أنّ المـدرِك للثـواب و و ممّ 
العقاب حقیقةً، إنّما هو النفس الّتي هي باقیة بحالها و البدن آلة لها مـن غیـر أن یکـون لـه 
دخل فیه أصلاً، فلا مانع من أن تعود في النشأة الأخرویّة في ضمن بدن آخَـر غیـر الأوّل، 

  .)١٨١، ص٣ج همان،فتبصّر (

ملانعيما پس از بيان پنج استدلال عقلي به ذكر يك مؤيد و شاهد بـر معـاد جسـماني بـا     
و معناي دقيق آن شـاهدي اسـت   » معاد«پردازد. به اعتقاد وي، واژه  جسم عنصري دنيوي مي

بر اينكه نفس در قيامت به همان بدن عنصري دنيـوي تعلـق خواهـد گرفـت؛ زيـرا معنـاي       
آن اسـت كـه اولاً شـيئي كـه وجـود خـاص يـا صـفت و حالـت          » معـاد «در حقيقي و متبـا 

مخصوصي دارد موجود شود. ثانياً آن وجود يا آن صفت و حالت خـاص از آن شـيء زائـل    
شود و ثالثاً مجدداً آن وجود اول، صفت و حالت خاص به شيء برگـردد. واژه معـاد در بـر    

نگامي صادق است كه شيء به همان وجـود  دارنده اين سه مرحله است. بنابراين واژه معاد ه
يا صفت و حالت قبلي كه از آن زائل شده بر گردد؛ چراكه اگر شـيء از يـك نحـوه وجـود     

نحو ديگري از وجود (يا حالـت و صـفت)    خاص (يا حالت و صفت خاص) زائل شود و به
زائـل  صورت شيء به همـان چيـزي كـه از آن     كند؛ زيرا دراين برگردد، واژه معاد صدق نمي

شده برنگشته است تا معاد ـ كه بازگشت شيء به همان چيزي است كه زائل شـده ـ صـدق     
  يكي باشند.» زائل و معاد«كند. در نتيجه براي صدق واژه معاد، لازم است 

در محل بحث نيز نفس انسان در مرحله اول وجود (در دنيا)، صفت و حالت خاصي دارد 
كه همان تعلق نفس به هيئت تركيبيِ خاص بدن است و در مرحله دوم نفس (پس از مـرگ)،  

دهد و  آن وجود و صفت خاص، يعني تعلق خود به هيئت تركيبيِ خاص بدن را از دست مي
رو  گيـرد. ازايـن   اً به همان هيئت تركيبي خاص بدن تعلق ميدر مرحله سوم (در قيامت) مجدد

نفس در روز قيامت بايد به همان هيئت تركيبيِ بدن اول ـ كه متشكل از اجزاي اصلي بـدن و   
صورتي شبيه به صورت دنيوي است ـ برگردد، نه بدني ديگر؛ زيرا نفـس اصـلاً بـه آن بـدن      

بيان ديگر، اگـر نفـس    و دوباره به آن برگردد. به ديگر تعلق ندارد تا اينكه آن را از دست بدهد
كه در دنيا به بدن اول تعلق داشت، در قيامت به بدن ديگري متعلق شود، زائـل و معـاد يكـي    
نخواهند بود؛ چراكه در اين فرض، نفس با مـرگ تعلـق بـه بـدن اول را از دسـت داده و در      

ذا تعلق نفس به بدن اول، زائل، و تعلـق  قيامت به بدن ديگر بازگشته و تعلق پيدا كرده است. ل
نفس به بدن دوم حادث شده است. روشن است كه در اين فرض، نفس اصلاً از تعلق به بدن 
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دوم زائل نشده تا به آن برگردد. بنابراين صدق واژه معاد بر محل بحث، خود شاهدي بر معاد 
   .)181، ص3همان، ج جسماني با همان جسم عنصري دنيوي است (ر.ك به:

  نقد و بررسي
طور كه ملانعيما گفته، اين بيان صرفاً مؤيـد و شـاهدي بـر معـاد جسـماني بـا جسـم         همان

رسد كـه ايـن بيـان حتـي      عنصري دنيوي است، نه آنكه استدلالي عقلي باشد. اما به نظر مي
براي تأييد معاد جسماني با همان جسم عنصري دنيوي نيز كافي نيست؛ زيرا اين بيـان فقـط   

توانـد صـحيح    اساس اين مبنا كه هويت و تشخص انسان به مجموع روح و بدن است ميبر
صورت اگر روح انسان در قيامت به بدن ديگري تعلق بگيرد، معاد (يعني  باشد؛ چراكه دراين

تعلق به بدن ديگر) همان زائل (تعلق به بدن دنيوي) نخواهد بود و در نتيجه واژه معاد بر آن 
ما ازآنجاكه اين مبنا از اساس نادرست است و هويت و تشخص انسـاني را  كند. ا صدق نمي

دهد نه بدنش، حتي با تعلق روح به بدني ديگر نيـز معـاد صـادق اسـت؛      روح او تشكيل مي
گردد. بـراي نمونـه، اگـر     زيرا همان انساني كه در دنيا به بدن تعلق داشت، به بدن دوم بر مي

لق به بدن خاصي داشت، در قيامت به بدن ديگري كـه هـم   روح علي پس از آنكه در دنيا تع
ازجهت ماده و هم ازجهت صورت غير از بدن دنيوي است تعلق پيدا كند، باز هم واژه معاد 
صادق است؛ زيرا آنچه زائل شده، تعلق روح علي به بدن است و آنچه اعاده شده نيز تعلـق  

ح علي به بـدن) همـان معـاد (تعلـق روح     رو زائل (تعلق رو باشد. ازاين روح علي به بدن مي
  باشد. علي به بدن) است و واژه معاد نيز صادق مي

عبارت ديگر، ما نيز مانند شما معتقديم كـه شـرط صـدق واژه معـاد، پيمـودن آن سـه        به
مرحله يا همان وحدت زائل و معاد است. اما سخن اصلي در اين اسـت كـه زائـل و معـاد،     

اساس، روح انسـان كـه در    است نه تعلق روح به بدن دنيوي. براين »اصل تعلق روح به بدن«
مرحله اول (در دنيا) به بدن تعلق داشت، در مرحله دوم (با مرگ) تعلق به بـدن از آن زائـل   

گـردد. لـذا آن سـه     شود و در مرحله سوم (در قيامت) مجدداً تعلق روح به بدن بـاز مـي   مي
د، رعايت شده و وحدت زائل و معاد نيز محفـوظ  اي كه در صدق واژه معاد شرط بو مرحله

تعلق روح به بدن بود كه همان نيز دوباره اعاده شد. در نتيجه متعلق زوال » زائل«است؛ زيرا 
  ».  تعلق به همان بدن دنيوي«است نه » اصل تعلق به بدن«و اعاده، 

  گيري نتيجه
با جسم عنصري دنيوي اسـت.  طور كه بيان شد، ملانعيما طالقاني مدعي معاد جسماني  همان
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به اعتقاد او، بدن اخروي عين بدن دنيوي است. وي براي اين مدعا پنج استدلال عقلي اقامـه  
عقاب در حق خداوند و اسـتدلال دوم   و ثواب نبودن كرده است. استدلال اول از طريق ظلم

در هويـت  از طريق استحاله تناسخ و استدلال سوم از طريق دخالت قواي حيـواني و نبـاتي   
عينيت قواي بدنيِ بـدن اخـروي بـا     انسان بيان شده است. همچنين استدلال چهارم از طريق

سببيت بدن در تمايز و تشخص انسان بيان شده است.  بدن دنيوي و استدلال پنجم از طريق
همچنين وي افزون بر پنج استدلال، مؤيدي را نيز بر مدعاي خود ذكر كرده است. امـا پـس   

يـك از آنهـا توانـايي     ادله و نيز مؤيد بيان شده، به اين نتيجه رسيديم كـه هـيچ   از بررسي آن
اثبات مدعاي او را ندارند. برخي از آن ادله به دليل ابتنا بر مباني نادرسـت و برخـي نيـز بـه     

  باشند. دليل نادرستي تبيين مخدوش مي
د و مفاد ادله نقلي در نتيجه، هرچند نگارنده به معاد جسماني با جسم عنصري اعتقاد دار

  داند. داند، ادله عقلي ملانعيما بر ادعايش را صحيح نمي را معاد جسماني عنصري مي
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